
 
 

 

آیات داستان  تفسیردر  «سیاق»شناسی کاربرد گونه

حضرت ابراهیم
 

 )نویسنده مسئول(مرضیه رنجبر

  رکامحسن برقی

 چکیده
قاعدۀ سیاق یکی از قواعد عرفی زبان و در زمرۀ قراین پیوستۀ لفظی بوده که حجیت آن امری 
 عقلایی است. استفاده از این قاعده در علومی چون فقه و اصول، بلاغت، تفسیر و علوم قرآن

به  ها، منجرمتداول است. نادیده گرفتن این قرینه در تفسیر قرآن و جدا نمودن آیات از سیاق آن
گردد. با توجه به اینکه حضرت بروز خطا در کشف مراد خداوند و ابتلا به تفسیر به رأی می

گیری جامعۀ توحیدی داشته و داستان زندگی آن حضرت، آموزنده نقش مهمی در شکل ابراهیم
نماید. در آیات مربوط به این پرفراز و نشیب است، داشتن تحلیل صحیح از آن ضروری میو 

سی سیاق اند. به همین دلیل بررداستان برخی مفسران بر اثر نادیده گرفتن سیاق دچار آسیب گشته
این آیات حائز اهمیت است. پژوهش پیش رو بر آن است تا با روش تحلیلی، توصیفی و شیوۀ 

های استفاده از این قرینه را در آیات مورد بررسی قرار داده و بدین پرسش پاسخ ای، گونهکتابخانه
چیست؟  های کاربرد سیاق در کشف مراد الهی از آیات داستان حضرت ابراهیمدهد که گونه

ق معنای گردید که سیاق منجر به تضییگیری از برخی تفاسیر فریقین کشف در این راستا با بهره
ۀ»گردد؛ معنای واژۀ و توسعۀ معنای امتنان می« تطهیر»و « راهیمآل اب» و مفهوم برخی « صَرَّ

شود. همچنین تعیین مرجع ها از جهت خبری یا انشایی بودن توسط سیاق مشخص میعبارت
ن»و « شیعته»، «الیه»های ضمیر در واژه یابی کلماتی مانند ناس، بُشری، بلد، والد ، و مصداق«أَذِّ

و محدودۀ علم آن  از کاربردهای سیاق است. تفسیر صحیح استغفار حضرت ابراهیمو ولد 
 گردد.گیری از این قاعده تبیین میحضرت نیز با بهره
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 قدمهم

ها میزان ز آنگیری ابرای فهم هر متنی از جمله قرآن، قواعدی نیاز است که بهره
است « قاعده سیاق»دهد. یکی از این قواعد، خطا در فهم مراد متکلم را کاهش می

ها عنوان یک قرینۀ پیوستۀ لفظی، مورد قبول عقلاست و معمولًا همۀ انسان که به
در علوم « سیاق»گیری از جویند. بهرهبرای فهم مراد گوینده بدان تمسک می

مختلف مانند فقه و اصول، بلاغت و علوم قرآن متداول است. در علم تفسیر نیز 
رای کشف مراد الهی از آیات، مورد قاعدۀ سیاق، مورد قبول مفسران بوده و از دیرباز ب

 استفاده قرار گرفته است. 
هر چند در صدر اسلام استفاده از اصطلاح سیاق رایج نبوده، ولی در عمل برای 

یر که مفسران گذشته در تفسکردند. به طوریتفسیر قرآن به این قرینه مراجعه می
کید داشته بر آنکلام خداوند همواره  واژگان، جملات، آیات و  اند و در فهم مرادتأ

 اند.های قرآن از آن استفاده نمودهحتی سوره
ی این قاعده توسط صحابه و امامان ریکارگبهدر برخی منابع نیز ردپایی از 

سعید بن  در روایتی که ازگردد. برای نمونه در تفسیر آیات مشاهده می معصوم
غْوِ فيۀ آی نقل شده، وی با توجه به سیاق آیات به تفسیر جبیر هُ بِاللَّ  لا یُؤاخِذُکُمُ اللَّ

ذِینَ ءَامَنُواْ لَا و با توجه به آیۀ  پرداخته( 98)مائده: أَیْمانِکُم بَ  یَاأَیهَا الَّ مُواْ طَیِّ اتِ تُحَرِّ
هُ لَکُمْ   ۀلیوس بهبدین معنا دانسته که انسان  را قسم در لغو( 98)مائده: مَا أَحَلَّ اللَّ

 (242/ 2: 4141)سیوطی، .دکن حرام حلالی را بر خود، سوگند خوردن

وَ ۀ آی حضرت از ،وارد شده وضو که در مسئلۀ امام باقر ازدیگر در روایتی 
این وسیلۀ دلالت سیاق  به (6)مائده: أَرْجُلَکُمْ إِلَی الْکَعْبَیْنِ امْسَحُوا بِرُؤُوسِکُمْ وَ 

و عطف « وسکمؤر»بر سر « ءبا»از آمدن حرف نماید که را استخراج می بمطل
و پا مسح  قسمتی از سردر وضو تنها که  شودچنین فهمیده میبه آن، « ارجلکم»

 (66/ 5: 1429)کلینی، کافی، .شود نه همۀ آنمی
ها، توجهی به قاعدۀ سیاق و جدا کردن واژگان، جملات و آیات از سیاق آنبی

های نادرست از منجر به خطا در ترجمه و افتادن در دام تفسیر به رأی یا برداشت

http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D8%A8%DB%8C%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D8%A8%DB%8C%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D8%A8%DB%8C%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B3%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B3%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D9%88%D8%B6%D9%88
http://wikifeqh.ir/%D9%88%D8%B6%D9%88
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گردد، به همین دلیل لازم است مفسران همواره به این قرینۀ پیوستۀ آیات قرآن می
 لفظی توجه نمایند.

 نواندر کتاب خود با ع بود که شافعیسیاق را به کار برد  اولین کسی که اصطلاح
آنجا  دارد و در« معناه هُ سیاقُ  نُ یِّ بَ یُ الّذی  الصنفِ  بابُ » ، بابی تحت عنوان«لرسالةا»

م عن هُ لْ ئَ سْ  وَ آورده و برای آن آیۀ  دلالت سیاق مطالب مختصری دربارۀ
تا: .)شافعی، بیاهل قریه است از آن، را مثال زده که مراد (361)اعراف: القریة

66) 

های متعددی در مورد سیاق نگاشته شده و در برخی نامهتا کنون مقالات و پایان
های کاربرد سیاق در تفسیر آیات پرداخته شده است ها نیز به کارکردها و گونهاز آن

 مانند: 
 نقش سیاق در پاسخگویی به شبهات»نیا با عنوان نامه خانم مرضیه بخشیپایان -

 (4288عارف قرآن کریم مشهد)، دانشگاه علوم و م«قرآنی
کارکردهای سیاق در تفسیر قرآن »مقاله آقای علی احمد ناصح، با عنوان  -

 (4291نامۀ قرآن و حدیث)، منتشر شده در شماره اول پژوهش«کریم
های تأثیر سیاق بر آیات منتخب خود را ها بخشی از کارکردها و گونهاین پژوهش
های کارکرد سیاق در آیات وهشی با موضوع گونهاند، ولی تا کنون پژبررسی نموده

رو پژوهش حاضر بر آن است صورت نگرفته است. ازاین قصۀ حضرت ابراهیم
 ها را بررسی نماید.که این گونه

شکن تاریخ انبیاء، نقش مهمی در ترین بتعنوان بزرگبه  حضرت ابراهیم
رفراز های پگیری جامعۀ توحیدی داشته و داستان زندگی آن حضرت، از داستانشکل

و نشیب و آموزندۀ قرآن در زمینۀ خداپرستی است که داشتن تحلیل صحیح از آن 
به قاعدۀ سیاق، نماید. در مورد آیات مربوط به این داستان، عدم توجه ضروری می

گروهی از مفسران را با خطا در تفسیر مواجه ساخته است. این پژوهش با بررسی 
« لقرآنالفرقان فی تفسیر ا»و « المیزان»، «البیانمجمع»برخی از تفاسیر شیعه مانند 

، «روح المعانی»، «مفاتیح الغیب»و تعدادی از تفاسیر اهل سنت همچون 
الدّر »و » فی ظلال القرآن»، «الکشاف»، «لمنیرالتفسیر ا»، «المحرر الوجیز»

http://wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9
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های کاربرد این قاعدۀ تفسیری در دهد که گونه، بدین پرسش پاسخ می«المنثور
 چیست؟ کشف مراد الهی از آیات داستان زندگی حضرت ابراهیم

 شرح مفاهیم .1

از اهمیت فراوانی « سیاق»در این پژوهش شناخت مفهوم لغوی و اصطلاحی 
 شود.رو به بررسی آن پرداخته میر است، ازاینبرخوردا

 سیاق. 1. 1

( و 484/ 1: 4148یَسُوقُ بوده)فراهیدی، کتاب العین، ، مصدر فعل ساقسیاق 
، و آوازی است که توسط آن به معنای راندن و به حرکت درآوردن چهارپایان لغتدر 

سیاق  نیززنان  ۀمهری به (448/ 2: 4141)ابن فارس،.دهندچهارپایان را حرکت می
به دلیل اینکه بیشترین اموالشان چهارپایان در زمان قدیم ها عرب زیرا ،شودگفته می

 (411/ 44: 4141منظور، .)ابندادندمهریۀ زنان را شتران و چهارپایان قرار میبود، 
 ورد سیاق تعاریف اصطلاحی گوناگونی صورت گرفته است: در م

 تعریف نموده است:  نیچننیاشهید صدر سیاق را 

اهیم خوو عباراتی پیوند خورده که می است که به الفاظ یگونه دلیل سیاق، هر
باشد مانند کلمات دیگری که با عبارت مورد  الفاظ ۀآن را بفهمیم؛ چه از مقول

انند باشند م یهحال ۀدهند و چه قرینرا تشکیل می وستهیپهمبهنظر، یك سخن 
مورد نظر، اوضاع و احوال و شرایطی که بر سخن احاطه دارد و در موضوع 

 (84/ 4: 4141د.)صدر، روشنگری دار

این تعریف بسیار گسترده است و شامل تمامی قراین پیوستۀ لفظی و غیرلفظی 
: 4282ز قراین پیوستۀ لفظی است.)رجبی، گردد، در صورتی که سیاق، یکی امی
91) 

 اند: برخی دیگر نیز سیاق را چنین تعریف نموده

مقصود از سیاق، فضای عمومی است که بر کلمه احاطه دارد و یا قراین و 
 (421: 4144هایی است که با آن پیوند خورده است.)حسینی، نشانه

http://wikifeqh.ir/%D9%85%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%87
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از سیاق جملات و عبارات این تعریف نیز تنها به سیاق کلمات توجه نموده و 
 (224: 4282سخن به میان نیاورده است.)رضایی اصفهانی، 

رسد تعریف ذیل با معنای اصطلاحی از سیاق که مد نظر این پژوهش به نظر می
 است بیشتر انطباق داشته باشد: 

خصوصیت و فضای معنایی که از قرار گرفتن کلمات و سیاق عبارت است از 
شود و در معنای واژه یا عبارت تأثیر صل میجملات در کنار هم حا

 .)همان(گذاردمی

استفاده از قرینۀ سیاق در همۀ آیات، یکسان نیست. بلکه به فراخور واژه، جمله، 
 کند. آنچه در تأثیرگذاری سیاق برآیات یا کل سوره، کاربردهای گوناگونی پیدا می

موضوع میان آیاتی  فهم معنا حائز اهمیت است، وجود پیوستگی نزول و وحدت
-81: 4282وسیلۀ سیاق مد نظر قرار گرفته است.)رجبی، است که فهم معنای آن به

444 ) 

 . کاربرد سیاق در آیات مرتبط حضرت ابراهیم2

بط های زیر را برای کاربرد سیاق در آیات مرتتوان گونهبا در نظر گرفتن این نکته می
 مطرح نمود:  با حضرت ابراهیم

 ییق معناتض .1 .2

های تأثیر سیاق در فهم مراد الهی، تضییق معناست. بدین معنا که یکی از گونه
گاهی واژه یا عبارتی از آیه از نظر لغوی و جدای از سیاق بر معنایی اعم دلالت 

دهد که لازم است در آن آیه بر نماید، ولی بررسی آن در بستر سیاق نشان میمی
 گونه موارد، تضییق معناست مانند: نمعنایی اخص حمل شود. کارکرد سیاق در ای

 «آل»تضییق معنای . 1 .1 .2

هَ اصْطَفَی ءَادَمَ وَ نُوحًا وَ ءَالَ إِبْرَاهِیمَ وَ ءَآل ؛ خداوند، عمران عَلیَ الْعَالَمِینإِنَّ اللَّ
 (22عمران: عمران را بر جهانیان برتری داد.)آلابراهیم و آلآدم و نوح و آل
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آن است که کاربرد اهل از جهت نسب و اختصاص است، « آل»و « اهل»فرق 
ی گویند، ولمثلًا به خاطر اختصاص داشتن افرادی به دانش، به آنان اهل العلم می

ثل شود مبه افراد نزدیک به یک فرد از جهت خویشاوندی یا دوستی، آل گفته می
است « آل»غر ، مص«اهل»شود. برخی معتقدند ، اما آل العلم گفته نمی«آل لوط»

است.)عسکری، « اهل»، همان «آل»و همین نکته دلالت دارد بر اینکه اصل 
4144 :281) 
شود، و هرگز به اسم نکره یا همواره به اسم علم دارای عقل اضافه می« آل»واژۀ 

 گویند: آلشود آل فلانی، ولی نمیرو گفته میگردد، ازاینزمان و مکان اضافه نمی
ه»شود مانند تر و برتر اضافه میه چیزی شریفرجل؛ بلکه همیشه ب ه ب«. آل اللَّ

: 4142شود.)راغب اصفهانی، که به همۀ این کلمات اضافه می« اهل»خلاف کلمۀ 
89) 

، «عمرانآل»و « آل ابراهیم»با توجه به ظاهر لفظ و جدای از سیاق، مراد از 
خانواده ملحق  نزدیکان خاص از خاندان آن دو حضرت یا کسانی است که به آن

اند از اسحاق و یعقوب و سایر انبیایی که از ذریۀ آن عبارت« آل ابراهیم»شوند. می
و ذریۀ او از جمله حضرت  اسرائیل مبعوث شدند، و نیز اسماعیلحضرت در بنی

(، ولی با 214-218/ 2: 4281؛ طباطبایی، 448/ 2: 4124)ابوحیان، محمد
د گردد مراعمران و آل ابراهیم ذکر شده، مشخص میآلتوجه به سیاق آیه که تنها نام 

نیست، زیرا عمران که در این آیه نامش آمده یا پدر  آیه، تمام ذریۀ حضرت ابراهیم
که در هر دو صورت، او یکی از ذریه و آل ابراهیم  مریم است و یا پدر موسی

بنابراین منظور از ابراهیم خارج و جداگانه ذکر کرده است، است که آیه وی را از آل
 ها.)همان(ذکر آل ابراهیم در اینجا، بعضی از ایشان است نه همۀ آن

نَ الْکِتَابِ یُدْعَوْنَ إِلیَ با توجه به آیات  ذِینَ أُوتُواْ نَصِیبًا مِّ هِ کِتَ  أَلَمْ تَرَ إِلیَ الَّ ابِ اللَّ
ی نْهُمْ وَ  لِیَحْکُمَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ یَتَوَلَّ ارُ فَرِیقٌ مِّ نَا النَّ هُمْ قَالُواْ لَن تَمَسَّ عْرِضُونَ* ذَلِكَ بِأَنَّ هُم مُّ

ا کَانُواْ یَفْترُون هُمْ فیِ دِینِهِم مَّ عْدُودَاتٍ وَ غَرَّ امًا مَّ  ( سیاق21-22عمران: .)آلإِلاَّ أَیَّ
ت اسرائیل اسدهد که این آیات در مقام انکار و اعتراض بر بنیآیۀ مورد نظر نشان می

رو مراد از شوند. ازاینخارج می« ابراهیمآل»اسرائیل از شمول به همین جهت بنی و
اسرائیل یعنی نسل اسحاق و یعقوب نیست. در نتیجه تنها معصومان ، بنیآل ابراهیم
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اند و پیامبر «آل ابراهیم»مانند که منظور از کلمۀ باقی می از نسل اسماعیل
 (214-218/ 2: 4281)طباطبایی، اند.و ذریۀ او از ایشان اسلام

« آل»بر این اساس کاربرد سیاق سایر آیات در آیۀ مذکور آن است که دایرۀ معنای 
باشد، ضیق کرده و آن را  تواند شامل همۀ خویشاوندان خاص ابراهیمرا که می

 نماید.می تنها ناظر به معصومان نسل اسماعیل

 تضییق معنای تطهیر  .2. 1. 2

ائفِینَ وَ وَ إِذْ بَ  رْ بَیْتِیَ لِلطَّ أْنَا لِابْرَاهِیمَ مَکاَنَ الْبَیْتِ أَن لاَّ تُشْرِكْ بیِ شَیًئا وَ طَهِّ وَّ
جُود عِ السُّ کَّ ؛ )به خاطر بیاور( زمانی را که جای خانۀ)کعبه( را برای الْقَائمِینَ وَ الرُّ

ام را برای و خانهابراهیم آماده ساختیم)و گفتیم: ( چیزی را همتای من قرار مده 
 (21کنندگان و رکوع کنندگان و سجود کنندگان پاك ساز.)حج: کنندگان و قیامطواف

از ریشۀ طهر و در لغت به معنای پاک کردن و « تفعیل»مصدر باب « تطهیر»
برطرف نمودن آلودگی، و مقابل نجاست و آلودگی است؛ چه در امور مادی و چه 

( و در 429/ 8: 4219؛ مصطفوی، 129/ 2: 4141 فارس،در امور معنوی.)ابن
یر اش برگردانند. تطهها پاك کنند و به حالت اولیهاصطلاح یعنی چیزی را از پلیدی

معبد، به این است که آن را از اعمال زشتی که مایۀ فساد عبادت است، یعنی شرك و 
آن از  ها، پاك کنند، پس منظور از تطهیر خانۀ خدا، یا تطهیرمظاهرش مانند بت

های های مادی و معنوی است و یا منزه داشتن آن از خصوص پلیدیمطلق پلیدی
خالی از آلودگی  کهینحو بهمأمور شده بود روش عبادت را  معنوی است. ابراهیم

 (124/ 41: 4281به شرك باشد به مردم تعلیم دهد.)طباطبایی، 
ا ، از بین دو احتمال مذکور، آنکه ب«اأَن لاَّ تُشْرِكْ بیِ شَیْئً »ولی به دلیل ذکر عبارت 

رۀ آن های معنوی است که ثمآیه سازگاری بیشتری دارد، تطهیر کعبه از پلیدی سیاق
برای پرستندگان این است که آن حضرت عبادتی برای آنان وضع کند که خالص 

 که در آنجا فقط خدا را بپرستند و چیزی را شریك او قرارطوریبرای خدا باشد، به 
 زمانی را که به ابراهیم ادآوربه ی»ندهند. پس بر اساس سیاق، معنای آیه این است: 

وحی کردیم که در خانۀ من مرا پرستش کن، به اینکه آن را مرجع عبادت من کنی و 
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کنند، چیزی را در عبادت من شریك نسازی و برای کسانی که قصد خانۀ من می
 همان(«.)ك باشدعبادتی تشریع کنی که خالی از شائبۀ شر

بر این اساس، کاربرد سیاق جملات در آیۀ مذکور آن است که دایرۀ معنای تطهیر 
تواند هم شامل تطهیر معنوی باشد و هم شامل تطهیر ظاهری، ضیق کرده را که می

 نماید.و آن را تنها ناظر به تطهیر معنوی می

 توسعۀ معنا .2 .2

د الهی، توسعۀ معناست، بدین معنا یکی دیگر از کارکردهای سیاق در کشف مرا
که گاهی یک واژه، عبارت یا جمله بدون در نظر گرفتن سیاق، دلالت بر معنایی 

 یابد. مانند: تری میمحدود دارد، ولی با در نظر گرفتن سیاق، معنای گسترده

 توسعۀ معنای امتنان  .1. 2 .2

تُنَا ءَاتَیْنَاهَا إِبْرَاهِیمَ  كَ حَکِیمٌ  عَلیَ وَ تِلْكَ حُجَّ شَاءُ إِنَّ رَبَّ ن نَّ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّ
تِهِ دَاوُدَ  یَّ  عَلِیمٌ* وَ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَ یَعْقُوبَ کُلاًّ هَدَیْنَا وَ نُوحًا هَدَیْنَا مِن قَبْلُ وَ مِن ذُرِّ

وبَ وَ یُوسُفَ وَ مُوسیَ  ا وَ  وَ هَارُونَ  وَ سُلَیْمَانَ وَ أَیُّ وَ کَذَلِكَ نَجْزِی الْمُحْسِنِینَ* وَ زَکَرِیَّ
الِحِینَ* وَ إِسْمَاعِیلَ وَ الْیَسَعَ وَ یُونُسَ وَ لُوطًا وَ  وَ عِیسیَ  یَحْییَ  نَ الصَّ وَ إِلْیَاسَ کُلٌّ مِّ

لْنَا عَلیَ الْعَالَمِین  ( 36-31؛)انعام: کُلاًّ فَضَّ
در برابر قومش دادیم. درجات هر کس را  ها دلایل ما بود که به ابراهیماین»

بریم؛ پروردگار تو، حکیم و داناست* و اسحاق و یعقوب را به او بخواهیم بالا می
[ بخشیدیم؛ و هر دو را هدایت کردیم؛ و نوح را )نیز( پیش از آن هدایت ]ابراهیم

را نمودیم؛ و از فرزندان او، داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون 
دهیم* و زکریا و یحیی و عیسی و گونه نیکوکاران را پاداش می)هدایت کردیم(؛ این

الیاس را؛ همه از صالحان بودند* و اسماعیل و الیسع و یونس و لوط را؛ و همه را بر 
 «.جهانیان برتری دادیم

وَ »و « وَ وَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَ یَعْقُوب»چند این آیات با توجه به ظاهر جملۀ  هر
لْنا عَلَی الْعالَمِین»و « کَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِین ، متضمن منت نهادن بر «وَ کُلاًّ فَضَّ

ات این آی و انبیای مذکور به دلیل نعمت نبوت است، ولی سیاق حضرت ابراهیم
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اند تنها سیاق منت نهادن در مسئلۀ نبوت که بعضي مفسران پنداشته گونهآن
( بلکه علاوه بر 3311/ 6: 3136؛ شاذلی، 361/ 31: 3165، نیست)صادقی تهرانی
های بزرگ الهی نیز هست که داشتن توحید فطری ها و بخششآن در مقام بیان نعمت

 (116/ 3: 3131آید.)طباطبایی، و هدایت شدن به هدایت الهی به دنبال آن می
یان شته در مهای گذسیاق این آیات بیانگر این است که عقیده به توحید در قرن

طورکلی از بین مردم محفوظ بوده و عنایت خاص الهی اجازه نداده که این دین، به 
وَ نُوحاً هَدَیْنا مِنْ »( و 31انعام: «)وَ وَهَبْنا لَهُ »برود. این معنا از به کار رفتن جملات 

تِهِ  یَّ ا» ( و31انعام: «)قَبْلُ وَ مِنْ ذُرِّ یَّ ( و 33انعام: «)تِهِمْ وَ إِخْوانِهِمْ وَ مِنْ آبائِهِمْ وَ ذُرِّ
یْسُواْ بهَا بِکَافِرِینَ »همچنین جملۀ لْنَا بهَا قَوْمًا لَّ نعام: ا«)فَإِن یَکْفُرْ بهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَکَّ

 (113-116/ 3: 3131شود.)طباطبایی، ( استفاده می36
 اعطای نبوتۀ واسطبهبنابراین بر اساس سیاق، معنای این آیات از منت نهادن 

های الهی از جمله توحید، بخشیدن ۀ سایر نعمتواسطبهفراتر رفته و منت نهادن 
گیرد که این همان توسعۀ ها بر جهانیان را نیز در برمیذریۀ پاک، و برتری دادن آن

 معنای کلام است.

 تعیین معنا. 3 .2

یکی دیگر از کارکردهای سیاق، مشخص نمودن معنای کلمه، جمله یا عبارتی از 
از سیاق معنایی برای یک عبارت  نظرصرفآیات قرآن است. بدین معنا که گاهی با 

ای گیرد، معنشود، ولی زمانی که آن عبارت در سیاق مورد بررسی قرار میفهمیده می
 :گردد. مانندآن دستخوش دگرگونی می

 لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتتعیین معنای عبارت . 1 .3 .2

اسِ حِجُّ الْبَیْتِ  هِ عَلَی النَّ قَامُ إِبْرَاهِیمَ وَ مَن دَخَلَهُ کاَنَ ءَامِنًا وَ لِلَّ نَاتٌ مَّ فِیهِ ءَایَاتٌ بَیِّ
هَ غَنِیٌّ  های ؛ در آن، نشانهعَنِ الْعَالَمِین مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا وَ مَن کَفَرَ فَإِنَّ اللَّ

روشن، )از جمله( مقام ابراهیم است و هر کس داخل آن ]خانه[ شود، در امان 
ها که توانایی خواهد بود، و برای خدا بر مردم است که آهنگ خانۀ )او( کنند، آن
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نیاز سوی آن دارند و هر کس کفر ورزد، خداوند از همۀ جهانیان، بیرفتن به 
 (63عمران: آل«.)تاس

ق زیارت کعبه به طری قصد بهبوده و سپس « قصد»در اصل به معنای « حِجّ »کلمه 
 ( 66/ 6: 3111فارس، مخصوصی که تشریع شده، اختصاص یافته است.)ابن

اسِ حِجُّ الْبَیْت»برخی مفسران جملۀ  هِ عَلیَ النَّ را در معنای جملۀ انشایی « وَ لِلَّ
 (161/ 3: 3113؛ زمخشری، 366/ 1تا: ، بیدانند.)ابن عاشورمی

ولی از نظر علامه طباطبایی این آیه بیانگر تشریع امضایی حج است، نه تشریع 
ابتدایی آن. در واقع مراد، خبر دادن از تشریعی امضایی است نسبت به تشریع قبلی 

نْ تشریع شده بود و آیۀ  زیرا مراسم حج در زمان ابراهیم ابراهیم اسِ  وَ أَذِّ فِي النَّ
دهد، ولی در آیۀ محل بحث، با توجه به ( از آن تشریع خبر می63.)حج: بِالْحَجِّ 

ن توارو بر اساس سیاق میاش، جملات خبری هستند، ازایناینکه جملات قبلی
اس»چنین نتیجه گرفت که عبارت  هِ عَلَی النَّ ، «وَ مَنْ دَخَلَهُ کانَ آمِناً »با عبارت « وَ لِلَّ

ای خبری هستند که از تشریع قبلی خبر هنگ است و هر دو جملههما
 ( 551/ 1: 3131دهند.)طباطبایی، می

رو به نظر نگارنده بدون در نظر گرفتن سیاق، آیه مفهومی انشایی یافته و چنین ازاین
سوی خانۀ کعبه را دارند، باید به خاطر مردمی که توانایی رفتن به »شود: معنا می

حال آنکه بر اساس سیاق جملات، جملۀ مد نظر «. خانه را بکنند خدا قصد آن
برای خدا بر مردمی که توانایی »گردد: کند و چنین معنا میمعنایی خبری پیدا می

 «.سوی خانۀ کعبه را دارند، قصد کردن آن خانه واجب استرفتن به

 تعیین معنای استفهام. 2 .3 .2

بِیهِ وَ قَوْمِهِ 
َ
تیِ أَنتُمْ لَهَا عَاکِفُونَ* قَالُواْ وَجَدْنَا ءَابَاءَنَا لَهَا إِذْ قَالَ لِِ مَاثِیلُ الَّ مَا هَذِهِ التَّ

بِینٍ* قَالُواْ أَجِئْتَنَا بِالْحَقّ  أَمْ أَنتَ مِنَ  عَابِدِینَ* قَالَ لَقَدْ کُنتُمْ أَنتُمْ وَ ءَابَاؤُکُمْ فیِ ضَلَالٍ مُّ
عِبِین روح های بیو قوم او گفت: این مجسمه ش)آزر(؛ آن هنگام که به پدراللاَّ

کنید؟! * گفتند: ما پدران خود را دیدیم ها را پرستش میچیست که شما همواره آن
کنند* گفت: مسلّماً هم شما و هم پدرانتان، در گمراهی ها را عبادت میکه آن
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ای، یا شوخی اید* گفتند: آیا مطلب حقی برای ما آوردهآشکاری بوده
 (55-56نی؟!)انبیاء: کمی

مراد از استفهام در این آیه، استفهام تعجبی و برای استبعاد است، زیرا این شیوۀ 
عاد هاست، استببینند شخصی منکر روش آنبصیرت است که وقتی میافراد بی

قَالُواْ »گونه بودند و مراد از این سخن آنان: نیز همین کنند. مردم زمان ابراهیممی
عِبِین أَجِئْتَنَا ، پرسشی از روی تعجب و بر اساس سیاق« بِالحَقِّ أَمْ أَنتَ مِنَ اللاَّ

( با توجه به توضیحی که این آیات از 161/ 31: 3131استبعاد است.)طباطبایی، 
گردد که آنان هرگز احتمال اعتقادات مردم آن عصر بیان فرموده مشخص می

رو از سخنان او ه باشند، ازایندادند پدرانشان از روش نادرستی پیروی کردنمی
تعجب کردند. بنابراین با توجه به سیاق آیات، مراد استفهام تعجبی است نه استفهام 

 حقیقی.

 « ةصرََّ»تعیین معنای . 3 .3 .2

مٌ هَلْ أَتَاكَ حَدِیثُ ضَیْفِ إِبْرَاهِیمَ الْمُکْرَمِینَ* إِذْ دَخَلُواْ عَلَیْهِ فَقَالُواْ سَلَامًا قَالَ سَلَا 
کلُونَ* فَأَوْجَسَ  بَهُ إِلَیهِمْ قَالَ أَلَاتَأْ نکَرُونَ* فَرَاغَ إِلیَ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِینٍ * فَقَرَّ  قَوْمٌ مُّ
تْ وَجْهَهَ  ةٍ فَصَکَّ رُوهُ بِغُلَامٍ عَلِیمٍ* فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فیِ صَرَّ  امِنْهُمْ خِیفَةً قَالُواْ لَا تَخَفْ وَ بَشَّ

های بزرگوار ابراهیم به تو رسیده است؟* در ؛ آیا خبر مهمانوَ قَالَتْ عَجُوزٌ عَقِیمٌ 
سلام بر شما که »او گفت: « سلام بر تو!»آن زمان که بر او وارد شدند و گفتند: 

سوی خانواده خود رفت و گوسالۀ فربه)و سپس پنهانی به «* ایدجمعیتی ناشناخته
و از «* خورید؟آیا شما غذا نمی»ها گذارد، گفت: زدیك آنای( آورد* و نبریان شده

او را  و« نترس)ما فرشتگان پروردگار توییم(!»ها احساس وحشت کرد، گفتند: آن
بشارت به تولد پسری دانا دادند* در این هنگام همسرش جلو آمد در حالی که فریاد 

: ذاریات«)هستم؟!که( پیرزنی نازا درحالی»)کشید به صورت خود زد و گفت: می
61-66) 
ة» در لغت هم به معنای جماعت به کار رفته است و هم به معنای صدا و « صَرَّ

  (631و636/ 1 : 3111؛ ابن فارس، 151/ 1: 3131)ابن منظور، .فریاد شدید
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؛ 636نیز به معنای زدن چیزی به چیز دیگر با شدت است.)همان:« صکّ »
 (633/ 5: 3116فراهیدی، 

که بشارت را  معتقدند معنای آیه این است که همسر ابراهیم برخی مفسران
گفت: من زد و میکه به صورت خود سیلی میشنیده بود، با فریاد آمد درحالی

سی، شوم؟)آلو داربچهام نازا بودم؛ اکنون چگونه در پیری پیرزنی هستم که در جوانی
؛ صادقی 1131/ 6: 3136؛ شاذلی، 333/ 63: 3161؛ فخر رازی، 31/ 31: 3135

 (163/ 63: 3165تهرانی، 
ی با جماعت دانند که همسر ابراهیمچنین مینیز مراد آیه را این بعضی از مفسران

: 3166نزد فرشتگان آمده و به صورت خود زده و این سخن را گفته است.)اندلسی، 
 ترموافق ( ولی علامه معنای اول را با سیاق31/ 31: 3135؛ آلوسی، 333/ 5

رسد ( زیرا با توجه به آیات قبلی به نظر می563/ 33: 3131داند)طباطبایی، می
اند، وی تنها بوده و وارد شدند و آن بشارت را داده زمانی که فرشتگان بر ابراهیم

رو، وقتی آن داده است، ازاینها گوش میای به سخنان آنهمسرش نیز در گوشه
تعجب فریاد کشیده و به صورتش سیلی  بشارت را شنیده تعجب کرده و از شدت
 به معنای فریاد است نه جماعت.« صرّۀ»زده است. بنابراین بر اساس سیاق آیات، 

 تعیین مرجع ضمیر .4 .2

که طورییکی از موارد فراوان کاربرد سیاق، مشخص کردن مرجع ضمیر است به
 ع ضمیر اهمیتتوان آن را معین کرد. دقت در تعیین مرجبدون توجه به سیاق نمی

گردد. توجهی نسبت به آن، منجر به خطا در فهم مراد الهی میفراوانی دارد و بی
 اند از: برخی از موارد کاربرد سیاق در تعیین مرجع ضمیر عبارت

 «الیه»تعیین مرجع ضمیر. 1 .4 .2

هُمْ إِلَیْهِ یَرْجِعُون هُمْ لَعَلَّ ها جز بت ؛ سرانجام، همۀ آنفَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلاَّ کَبِیرًا لَّ
 (53قطعه کرد؛ شاید سراغ او بیایند.)انبیا: بزرگشان را قطعه
گردد، و معنای آیه این برمی به ابراهیم« الیه»معتقدند ضمیر در  برخی مفسران
جز بت بزرگ را خرد کرد به این امید که مردم به ها بههمۀ بت است که ابراهیم



 

 

ونه
گ

ن
ستا

ت دا
 آیا
یر
فس

در ت
ق 
سیا

رد 
ارب
ی ک

اس
شن

...
قی

و بر
بر 
ج
/ رن

کار
 

07 

ها را ها استدلال آورده و بطلان اعتقادشان به بتر پاسخ آنوی مراجعه کنند و او د
 (31/ 3: 3136؛ طبرسی، 56/ 6: 3135آشکار نماید.)آلوسی، 

ه»از مفسران نیز ضمیر مذکور را به  بعضی یه اند و معتقدند معنای آبرگردانده« اللَّ
ین امید ها را باقی گذاشت، به اها را شکست و بزرگ آنبت این است که ابراهیم

سوی خدا برگردند و او را عبادت کنند، و از خرد شدن خدایان خود بفهمند که مردم به
 (56/ 6: 3135ها معبود نیستند.)آلوسی، که آن

مۀ دو گردد، زیرا لازبرمی« کبیر»ولی علامه طباطبایی معتقد است این ضمیر به 
ای اضافی باشد. در واقع جمله ،«إِلاَّ کَبِیراً لَهُمْ » تفسیر قبلی، آن است که عبارت

گر دی« کبیر»اند در صورت بازگشت ضمیر به صاحبان آن دو دیدگاه گمان کرده
معنا ندارد، در صورتی که منظور از اظهار امید، اظهار « لعلّ »اظهار امید با لفظ 

در جملۀ  آید که اظهار امید ابراهیمبرمی امید واقعی نیست، بلکه از ظاهر سیاق
هُمْ إِلَیْهِ یَرْجِعُونَ » ای بوده که عملش آن را مجسم منظور بیان آن صحنهبه « لَعَلَّ

ها و سالم گذاشتن بت بزرگ، عمل کسی است که کند، چون شکستن همۀ بتمی
هایشان آمده و بت بزرگشان سالم مانده، ناگزیر خواهد مردم ببینند چه بر سر بتمی

 (166/ 31: 3131را متهم کنند.)طباطبایی،  نزد آن بت رفته و آن
گردد.)طباطبایی، همان؛ فخر برمی« کبیرا»به « الیه»بنابراین ضمیر در کلمۀ 

( مؤید این معنا نیز گفتار بعدی ابراهیم)ع( است که در 351/ 66: 3161رازی، 
 (61انبیاء: «.)قَالَ بَلْ فَعَلَهُ کَبِیرُهُمْ هَذَا»پاسخ آنان فرموده است: 

 « أذّن»تعیین مرجع ضمیر فاعلی در . 2 .4 .2

اسِ بِالْ  ن فیِ النَّ ؛ کُلِّ ضَامِرٍ یَأْتِینَ مِن کُلِّ فَجٍّ عَمِیق حَجِّ یَأْتُوكَ رِجَالًا وَ عَلیَ وَ أَذِّ
های لاغر از هر راه و مردم را دعوت عمومی به حج کن تا پیاده و سواره بر مرکب

 (63: سوی تو بیایند.)حجدوری به 
کیست مورد اختلاف است؛ فخر رازی معتقد است « أذّن»اینکه مخاطب در 

 اینجا دو احتمال وجود دارد: 
 (248/ 22: 4124باشد.)فخر رازی،  تواند ابراهیمآن می مخاطب



 

 

می 
عل
مه 
لنا

ص
ف

«
ایه
آر

ن
قرآ

بی 
ی اد

ها
» /

ل 
سا

ل
او

 /
هار 

ب
041

2
 

08 

است. دلیل  نظر مختار فخر رازی این است که مخاطب این فعل، پیامبر اکرم
أْنا...»وی مقدم شدن عبارت  است، زیرا تقدیرش آن است که ای محمد به « وَ إِذْ بَوَّ

یاد آور زمانی را که برای ابراهیم، جای خانۀ کعبه را آماده ساختیم. بنابراین ضرورتی 
باشد. وی همچنین بر اساس این وجه مختار  ابراهیم« أذّن»ندارد که مخاطب در 

 عنایی برای آیه مطرح نموده است: خویش سه وجه م

گاه نماید و به آنان  خداوند به پیامبر اکرم امر کرده که مردم را نسبت به حج آ
 تعلیم دهد.

امر کرده که تلبیه را بلند بگوید تا مردم بفهمند که  خدا به پیامبر اکرم
 رود و آنان نیز با او به حج بروند.به حج می پیامبر

 (224واجب کرد.)همان:  ج را بر پیامبر اسلامخداوند در ابتدا ح

لا تُشْرِكْ بِي »عطف است به « أذّن»علامه طباطبایی معتقد است فعل ولی 
است و اینکه مخاطب آن رسول  ( و مخاطب در آن، ابراهیم21حج: «)شَیْئاً 
  (124/ 41: 4281آیات دانسته است.)طباطبایی،  باشد، دور از سیاق خدا

های امر و نهی به کار رفته در آیۀ ارنده با توجه به اینکه مخاطب فعلبه عقیدۀ نگ
رْ »و « لاَّ تُشْرِكْ »حج  66 حج  63است و سیاق آن با آیۀ  ، حضرت ابراهیم«طَهِّ

رو است. ازاین یکی است، بنابراین مرجع ضمیر در این افعال، حضرت ابراهیم
با سیاق سازگار نیست و لازم است « إِذْ »به عامل محذوف در « أذّن»معطوف دانستن 

 باشد. نیز حضرت ابراهیم« أذّن»مخاطبِ فعل 

 «شیعَتِه»تعیین مرجع ضمیر در . 3 .4 .2

هُ مِنْ عِبَادِنَا  سَلَامٌ عَلیَ  ا کَذَلِكَ نَجْزِی الْمُحْسِنِینَ* إِنَّ نُوحٍ فیِ الْعَالَمِینَ* إِنَّ
سلام بر نوح در میان »الْاخَرِینَ* وَ إِنَّ مِن شِیعَتِهِ لََبْرَاهِیم؛ الْمُؤْمِنِینَ* ثُمَّ أَغْرَقْنَا 

دهیم* زیرا او از بندگان باایمان ما بود* گونه نیکوکاران را پاداش میجهانیان* ما این
 (31-36صافات: «.)بود سپس دیگران را غرق کردیم* و از پیروان او ابراهیم

 سه دیدگاه وجود دارد: « شیعته»در مورد مرجع ضمیر در عبارت 
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بیت نوح و بر دین و روش وی از اهل است. یعنی ابراهیم مرجع ضمیر، نوح
/ 22: 4149؛ زحیلی، 2882/ 1: 4142؛ شاذلی، 19/ 1: 4148بود.)زمخشری، 

444) 

بر دین و روش حضرت  است؛ یعنی ابراهیم مرجع ضمیر، پیامبر اسلام
زیست. این نظر کلبی و فراء ل از وی میبود، اگرچه از نظر زمانی قب محمد

/ 42: 4141؛ آلوسی، 214/ 21: 4124است که خلاف ظاهر است.)فخر رازی، 
81) 

 از شیعیان حضرت علی است. یعنی ابراهیم مرجع ضمیر، حضرت علی
، نسبت به نوح است، زیرا شیعه گاهی از نظر زمانی متأخر است مثل ابراهیم

. بر این متقدم است مثل همۀ انبیاء نسبت به پیامبر اسلامو گاهی از نظر زمانی 
شود که این تأویل آیه شمرده می از شیعیان امیرالمؤمنین اساس، ابراهیم

 ( 366/ 65: 3165است.)صادقی تهرانی، 

گردد و معنایش این برمی به نوح« شیعته»، ضمیر در واژۀ ولی با توجه به سیاق
بود، زیرا دینش موافق دین وی، یعنی  شیعیان نوحیکی از  است که ابراهیم

 ( 666/ 33: 3131توحید بود.)طباطبایی، 
یدگاه دهیچ دلیلی از ناحیۀ الفاظ آیه برای رسد بر اساس سیاق آیات، به نظر می

زیرا در آیات قبل، گرداند، بر ضمیر مذکور را به رسول خدا تواندوم نیست و نمی
همچنین قول سوم ناظر  ذکر نشده است. ظ محمدذکر شده ولی لف لفظ نوح

 توان آن را بررسی نمود.به تأویل آیه است و بر اساس سیاق نمی

 تعیین مصداق .5 .2

که طوری یکی دیگر از کاربردهای سیاق در تفسیر، تعیین مصادیق آیات است، به
فتن نظر گرشود ولی با در جدای از سیاق، مصادیقی اعم برای آیه در نظر گرفته می

گردند. لازم به ذکر است که هر چند سیاق، مصادیق اصلی آیات مشخص می
طورکلی مورد، مخصص آیه نیست، ولی قرینۀ سیاق در مواردی خاصی مانع از به 

گردد. برخی از موارد تعیین مصداق به کمک سیاق تعمیم آیه به سایر مصادیق می
 اند از: عبارت
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 «آل ابراهیم»و « ناس»تعیین مصداق . 1 .5 .2

اسَ عَلیَ  هُ مِن فَضْلِهِ فَقَدْ ءَاتَیْنَا ءَالَ إِبْرَاهِیمَ الْکِتَابَ  أَمْ یَحْسُدُونَ النَّ مَا ءَاتَاهُمُ اللَّ
لْکاً عَظِیمًا ؛ یا اینکه نسبت به مردم و بر آنچه خدا از فضلش وَ الحِکْمَةَ وَ ءَاتَیْنَاهُم مُّ

ورزند؟ ما به آل ابراهیم، کتاب و حکمت دادیم و حکومت میبه آنان بخشیده، حسد 
 (11.)نساء: [ قرار دادیماسرائیلها ]پیامبران بنیعظیمی در اختیار آن

روی سخن در این آیه به یهود و جواب قضاوتی است که علیه مؤمنان کردند، مبنی 
د مراد از رسنظر میبر اینکه دین مشرکان از مؤمنان بهتر است. بنابراین در ابتدا به 

یْنَا فَقَدْ ءَاتَ فرماید: ، همان مؤمنان باشند، ولی با توجه به ذیل آیه که می«ناس»واژۀ 
همۀ مؤمنان « ناس»شود منظور از مشخص می ءَالَ إِبْرَاهِیمَ الْکِتَابَ وَ الحِکْمَةَ 

 (188/ 1: 4281نیستند، بلکه منظور آل ابراهیم است.)طباطبایی، 
و  از دو حال خارج نیست؛ مراد از آل ابراهیم یا رسول خدادر واقع 

هستند، و یا مطلق  های حضرت اسماعیلهستند که همه از نواده بیتاهل
. بنا بر هر دو های اسحاقو چه نواده آل ابراهیم است، چه اولاد اسماعیل

رسول شود، ولی با توجه به اینکه در این آیه نیز می حالت، شامل رسول خدا
تواند شده، پس مراد از آل ابراهیم، نمی، مورد حسدورزی یهودیان معرفیخدا
ه در کابراهیم را ستوده است درحالیاسرائیل باشد، زیرا در ذیل آیه خداوند آلبنی

اسرائیل را به رذیلۀ حسد نسبت به مؤمنان سرزنش نموده است، پس اگر صدر آیه بنی
: همانطباطبایی، شود.)باشند معنای کلام فاسد می نایهودابراهیم، یمنظور از آل

144) 
 ،«ناس»کند بر اینکه مراد از دلالت می« ابراهیمآل»عبارت  ،روازاین

ابراهیم نبودند. از طرفی است، نه همۀ مسلمانان، چون همۀ آنان از آل خدارسول
ه نیز افراد عادی مثل سایر مسلمانان  بر  بودند و فضیلتیبرخی فرزندان رسول اللَّ

عنوان د بهانصرف اینکه ایمان آوردهسایرین نداشتند، تا آیه شامل آنان نیز بشود، و به 
 تنها رسول خدا« ناس»و « ابراهیمآل»آل ابراهیم ستایش شوند. بنابراین مراد از 

بوده و در ردیف  هستند که جدشان اسماعیل و یا آن حضرت و ائمه
 (144-144: است.)همان ابراهیم
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 «بُشری»تعیین مصداق . 2 .5 .2

قَالُواْ سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ  وَ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِیمَ بِالْبُشْرَی
« سلام» گفت:«. سلام»؛ فرستادگان ما برای ابراهیم بشارت آوردند؛ گفتند: حَنِیذٍ 

 (18الۀ بریانی آورد.)هود: و طولی نکشید که گوس
ر این تواند بیانگدر این آیه، بیان نشده و تنها چیزی که می« بشری»منظور از کلمۀ 

است. آنچه مسکوت مانده و  بشارت باشد، بشارت دادن به همسر ابراهیم
تصریح نشده این است که لفظ این آیات مشخص ننموده که این بشارت مربوط به 

آیات بعدی مشخص  ا اسماعیل و یا هر دو؛ ولی از سیاقتولد اسحاق بوده و ی
است، زیرا در دو آیۀ بعد، در ضمن بشارت به  گردد که مربوط به تولد اسحاقمی

-188/ 44: 4281برده شده است)طباطبایی،  ، نام اسحاقهمسر ابراهیم
رْنَاهَا بِإِسْحَاقَ (: 189 وَ مِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ وَ امْرَأَتُهُ قَائمَةٌ فَضَحِکَتْ فَبَشَّ

 (84.)هود: یَعْقُوب

 «ولد»و « والد»، «هذا البَلَد»تعیین مصداق . 3 .5 .2

؛ قسم به این شهر لَا أُقْسِمُ بهَذَا الْبَلَدِ* وَ أَنتَ حِلُّ بهَذَا الْبَلَدِ* وَ وَالِدٍ وَ مَا وَلَد
 (2-4رزندش.)بلد: [،* شهری که تو در آن ساکنی* و قسم به پدر و فمقدس ]مکه

/ 24: 4124اند.)فخر رازی، را شهر مکه دانسته« بِهذَا الْبَلَد»منظور از  مفسران
 (222/ 24: 4211؛ صادقی تهرانی، 218/ 41: 4141؛ آلوسی، 411

های مکی را دارد، این احتمال تقویت با توجه به اینکه این سوره سیاق سوره
آن  )ع( باشد،، ابراهیم«والد»نیز، بنا بر اینکه منظور از  گردد و آیۀ وَ والِدٍ وَ ما وَلَدَ می

دیگر فواصل کوتاه و عبارت به  (191/ 24: 4281نماید.)طباطبایی، را تأیید می
ذکر مسائل اعتقادی و اخلاقی در این سوره، از خصوصیات سیاق سور مکی است 

 هر مکه است.، ش«بهذا البلد»و این سیاق، دلالت دارد بر اینکه منظور از 
وجود دارد که بر اساس « والِدٍ وَ ما وَلَد»همچنین اقوال متعددی دربارۀ مراد از 

 سیاق باید بررسی شوند: 
همۀ فرزندان عرب « ما ولد»و مراد از  ، ابراهیم«والد»مراد از  .4

( این قول از آن جهت اشکال دارد که بسیار بعید 818/ 44: 4282اوست.)طبرسی، 
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را با افرادی چون ابولهب و ابوجهل و  و ابراهیم اسلامد، پیامبر است خداون
سایر پیشوایان کفر در سوگند خود جمع نموده و در سیاقی یکسان به همه سوگند یاد 

باشد، ناگزیر باید  ، فرزندان عرب ابراهیم«ما ولد»رو اگر منظور از کند. ازاین
 (191/ 24: 4281است.)طباطبایی، گفت مراد، خصوص مسلمانان از ایشان 

/ 1: 4148و همۀ فرزندان اوست)زمخشری،  آدم« والِدٍ وَ ما وَلَدَ »مراد از . 2
( این وجه هرچند به ظاهر اشکالی ندارد، ولی 214/ 41: 4141؛ آلوسی، 811
علیه را مشخص نماید و توضیح دهد که وقتی تواند مناسبت میان قسم و مقسمنمی

در قسم داخل هستند، دیگر چه مناسبتی میان ولادت با شهر  آدم تمامی فرزندان
 (198/ 24: 4281مکه وجود دارد؟)طباطبایی، 

( این وجه نیز 214/ 41: 4141مراد آدم و افراد صالح از ذریۀ اوست.)آلوسی، . 2
(، ولی 198/ 24: 4281سعی کرده اشکال وجه اول را برطرف کند)طباطبایی، 

 علیه را توضیح دهد.تواند رابطۀ قسم و مقسموم را دارد و نمیهمچنان اشکال وجه د
( 811/ 1: 4148مراد از آن دو، همۀ پدران و همۀ فرزندان است.)زمخشری، . 1

 اشکال آن همانند قول دوم است.
/ 41: 4141غیر متولد است.)آلوسی، « ما ولد»، متولد و از «والد»مراد از . 1

/ 24: 4281افیه گرفته، نه موصوله.)طباطبایی، را ن« ما»( قائل این وجه، 214
198) 
امت اوست.)زمخشری، « ما ولد»و مراد از  رسول خدا« والد»مراد از . 1

4148 :1 /811) 

همۀ این وجوه از نظر لفظ و سیاق، وجوه بعیدی است، زیرا از نظر ادبیات، رعایت 
کسی « والِدٍ وَ ما وَلَدَ »رو مراد از علیه، لازم است. ازاینتناسب میان قسم و مقسم

که مورد سوگند واقع شده، نسبت روشنی وجود داشته « بلد»است که بین او و بین 
ها قابل انطباق است، زیرا آن و فرزندش اسماعیل باشد، که این معنا با ابراهیم

( 191/ 24: 4281سبب اصلی بنای شهر مکه و ساخت کعبه بودند.)طباطبایی، 
منظور تعظیم و بزرگداشت آن پدر بوده، و اگر نفرمود: نیز به « والد»نکره آوردن واژۀ 

، برای مدح ولد بوده تا «وَ والِدٍ وَ ما وَلَدَ »، و به جایش فرمود: «وَ والِدٍ و مَن وَلَدَ »
 (249/ 24تا: ؛ ابن عاشور، بی191: بفهماند که فرزندی عجیب بوده است.)همان
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خورم اساس افادۀ سیاق چنین است: سوگند می بنابراین معنای آیۀ مورد بحث بر
، و به آنچه برایش متولد شد، یعنی الشأن، یعنی ابراهیمبه پدری عظیم

رو، مفاد ( ازاین214/ 41: 4141آور داشت.)آلوسی، که امری شگفت اسماعیل
شود، سوگند است به شهر مکه و به این سه آیه بر اساس آنچه از سیاق فهمیده می

که  که بنیانگذار آن شهر بودند و همچنین به رسول خدا و اسماعیل ابراهیم
 زیست. در آن شهر می

 تبیین تفسیر صحیح .6 .2

های کاربرد سیاق در تفسیر، آشکار نمودن تفسیر صحیح از یکی دیگر از گونه
حمل نظر از سیاق قابلمیان احتمالات گوناگون تفسیری است. گاهی آیات با صرف

ها لحاظ بر چند وجه معنایی هستند، ولی زمانی که قرینۀ سیاق نسبت به آن
گردد. ن آیات مشخص میگردد، تفسیر صحیح و مراد جدی خداوند از بیان آمی

 اند از: برخی از موارد این کاربرد سیاق عبارت

 مراد از استغفار برای آزر. 1 .6 .2

ینَ* وَ لا تُخْزِنِي یَوْمَ یُبْعَثُونَ* یَوْمَ لا یَنْفَعُ مالٌ وَ لا » الِّ هُ کانَ مِنَ الضَّ بِي إِنَّ
َ
وَ اغْفِرْ لِِ

هَ بِقَ  از  [ را بیامرز که او؛ ] پروردگارا[ و پدرم] عمویم«لْبٍ سَلِیمٍ بَنُونَ* إِلاَّ مَنْ أَتَی اللَّ
شوند، مرا شرمنده و رسوا مکن* گمراهان بود.* و در آن روز که مردم برانگیخته می

بخشد* مگر کسی که با قلب سلیم به پیشگاه در آن روز که مال و فرزندان سودی نمی
 (98-91خدا آید.)شعراء: 

گردد که وی در اولین برخورد با مشخص می استان ابراهیماز آیات مربوط به د
رداشته ها بقوم خود، ابتدا با آزر مواجه شده و بسیار پافشاری نموده تا او دست از بت

به او وعدۀ  را از خود طرد کرد. ابراهیم و از توحید پیروی کند، ولی وی ابراهیم
اش طلب مغفرت داد شاید به طمع این وعده، ایمان بیاورد. قرآن کریم وفای به وعده

به استغفار برای آزر را در آیات سورۀ شعراء حکایت نموده است. سیاق این آیات 
ینَ »دهد جملۀ نشان می الِّ هُ کانَ مِنَ الضَّ دلالت دارد بر اینکه این دعا را بعد از « إِنَّ
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استفاده شده « کان»و یا بعد از جدایی از او کرده است، زیرا از فعل ماضیِ مرگ آزر 
 (224-224/ 8: 4281است.)طباطبایی، 

شود که طلب استغفار برای آزر جدی نبوده، بلکه از ذیل کلامش نیز استفاده می
د: گویوسیلۀ آن به عهدش با وی وفا کرده باشد، زیرا از یك طرف میخواسته بهمی

روز قیامت روزی است » گوید: ، و از طرف دیگر می«گارا این گمراه را بیامرزپرورد»
 «.بخشدآید و تنها قلب سلیم در آن روز نتیجه میکه مال و فرزندان به کار نمی

و قبل از مهاجرت  بنابراین این دعا و تبری هر دو در دنیا و در اوایل زندگی ابراهیم
زیرا در همین سیاق از خدا حکم و دستور المقدس بوده است، به سرزمین بیت

کند که خداوند او را به صالحان ملحق سازد و فرزندانی شایسته خواسته و تقاضا می
 (222-224: به او عطا نماید.)همان

از استغفار برای آزر، استغفار در  بنابراین بر اساس سیاق آیات، مقصود ابراهیم
حتی اگر کافر از دنیا برود. همچنین مراد دنیا بوده است، نه شفاعت وی در آخرت، 

را برای  وسیله ویاز آن، استغفار حقیقی نبوده، بلکه نوعی عمل به وعده بوده تا بدین
 ایمان آوردن ترغیب نماید.

  محدودة علم ابراهیم. 2 .6 .2

ا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِیمَ بِالْبُشْرَی» ا مُهْلِکُواْ  وَ لَمَّ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْیَةِ إِنَّ أَهْلَهَا کَانُواْ  قَالُواْ إِنَّ
هُ وَ أَهْلَهُ إِلاَّ امْرَأَتَهُ کَ  یَنَّ نَتْ اظَالِمِینَ* قَالَ إِنَّ فِیهَا لُوطًا قَالُواْ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِیهَا لَنُنَجِّ

 هیمکه فرستادگان ما بشارت )تولد فرزند( برای ابرامِنَ الْغَابرِین؛ و هنگامی
آوردند، گفتند: ما اهل این شهر و آبادی را هلاك خواهیم کرد، چرا که اهل آن 

است! گفتند: ما به کسانی که در  [گفت: در این آبادی لوطستمگرند* ]ابراهیم
گاه دهیم، جز همسرش که در میان اش را نجات میتریم. او و خانوادهآن هستند آ

 (16-13قوم باقی خواهد ماند.)عنکبوت: 
را چنین بیان  توسط ابراهیم« إِنَّ فِیها لُوطاً »برخی مفسران دلیل بیان جملۀ 

خواسته به ملائکه یادآوری نماید که سنت الهی نسبت به اند که وی میکرده
 دهد. بنابراین این سخنپیامبرانش چنین است که آنان را از عذاب قومشان نجات می
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باید از دایرۀ شمول  بوده نسبت به اینکه لوط ای به فرشتگاندر واقع تعریض و کنایه
 (411/ 24تا: عاشور، بیحکم هلاک کردن اهل قریه خارج شود.)ابن

بیشتر بوده،  ابن عاشور معتقد است علم ملائکه در این زمینه از علم ابراهیم
زیرا علم آنان سابق بر علم وی بوده است، ولی علم وی علمی یقینی بوده که از 

شده و در مورد این مسئله، چیزی به او وحی نشده الهی به وی القا می طریق وحی
در این مسئله، چنین  بوده است. البته اعلم بودن فرشتگان نسبت به ابراهیم

دارای علم  ای اعلم از وی باشند، زیرا ابراهیماقتضایی ندارد که آنان در هر مسئله
تند ان نسبت به ملائکه، افضل هسنبوت و شریعت و سیاست امت بوده است و پیامبر

 :گردد.)همانو یک مزیت در ملائکه، باعث برتری آنان نسبت به پیامبران نمی
411-411) 

این نبوده که « إِنَّ فِیها لُوطاً »برخی دیگر از مفسران معتقدند منظور از جملۀ 
گاه نماید، بلکه  فرشتگان را نسبت به حضور لوط ابراهیم در آن سرزمین آ

ور جدالی در مورد جایگاه و شأن وی بوده است، زیرا ملائکه، علت عذاب مردم منظ
نسبت به آنان اعتراض نمود  رو ابراهیمها برشمردند، ازاینآن سرزمین را ظلم آن

در آنجاست و وی بری از ظلم است. مراد وی از این جدال اظهار  که لوط
خوار واجب است که غم دلسوزی نسبت به مردم آن سرزمین بود چون بر مؤمن

برادرش باشد و به یاری وی بشتابد و از اینکه به او آزار و اذیت یا ضرری برسد 
: 4142؛ شاذلی، 222/ 24: 4149؛ زحیلی، 112/ 2: 4148بترسد.)زمخشری، 

1 /2821) 
 شود توهم نوعی عدم علم برای ابراهیمآنچه از کلام این مفسران فهمیده می

، نباید اهل آن قریه را عذاب  رشتگان به اینکه با حضور لوطاست. در مورد علم ف
را نوعی اعتراض یا تعریض به ملائکه  کنند، زیرا بیان حضرت ابراهیم

 اند.برشمرده
از بحث با  شود که منظور حضرت ابراهیمولی از ظاهر سیاق مشخص می

ب را از آن قوم در آن قریه، این بوده که عذا فرشتگانِ عذاب پیرامون حضور لوط
 ها لوطتنرو ملائکه در پاسخ گفتند: این مطلب از ما پنهان نیست و نهبردارد. ازاین
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مشمول عذاب نیست، بلکه افراد دیگری نیز که از عذاب مستثنا هستند، مانند 
 (491/ 41: 4281فرزندانش، ولی همسرش باید هلاك گردد.)طباطبایی، 

را که پیامبر  ئله جاهل نبوده که خداوند لوطنسبت به این مس در واقع ابراهیم
کند و از تهدید فرشتگان این ترس در او پیدا نشد که اوست با اهل قریه هلاك نمی

، نیز هلاك شود، بلکه منظورش از این سخن آن بود که به احترام لوط مبادا لوط
اینکه  مأموریم بهعذاب را از اهل قریه برگرداند، ولی فرشتگان در پاسخش گفتند: ما 

ماندگان در جز همسرش را که او از باقی خارج کنیم، به او و اهلش را از میان قوم
 قریه است.

بوده، نه  ، دفاع از قوم لوطدهد که منظور ابراهیمت نشان میسیاق این آیا
. ملائکه نیز از کلام وی دفاع از اهل قریه را فهمیدند، لذا در دفاع از خود لوط

 (491-491: گفتند: عذاب اهل قریه امری حتمی است.)همان پاسخ
توسط ملائکه که « إِنَّ أَهْلَهَا کَانُواْ ظَالِمِینَ »رسد بیان جملۀ همچنین به نظر می

ها وی است، مانع از آن است که آن منزلۀ تعلیلی برای نزول عذاب بر قوم لوطبه 
و نیز نازل کنند، زیرا فرشتگان را نیز داخل در این علت بدانند و عذاب را بر ا

 اند که پیامبران الهی اهل ظلم نیستند و این مطلبی است که ابراهیمدانستهمی
نسبت به آن علم داشته است. بنابراین سیاق این آیات، توهم عدم علم وی را دفع 

 نماید.می

 گیری نتیجه

ر فهم مراد ه سزایی دترین قراین پیوستۀ لفظی، تأثیر بعنوان یکی از مهم سیاق به
وضوح نمایان این تأثیر به الهی دارد و در آیات مربوط به زندگی حضرت ابراهیم

های نادرستی از آیات صورت که بدون توجه به این قرینه، برداشتطوریاست، به 
های کاربرد سیاق در تفسیر آیات مربوط به این داستان قرآنی گیرد. گونهمی

، «تعیین مصداق»، «تعیین معنا»، «توسعۀ معنا»، «ق معناتضیی»اند از: عبارت
 «.تبیین تفسیر صحیح آیات»و « تعیین مرجع ضمیر»

ه را منحصر ب« آل ابراهیم»شده و عبارت « آل»سیاق منجر به تضییق معنای واژۀ 
نماید. همچنین این قاعده، معنای تطهیر را در آیۀ می معصومان از نسل اسماعیل
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نماید. سیاق منجر به توسعۀ ده و آن را منحصر به پلیدی معنوی میحج ضیق نمو 66
انعام علاوه بر منت نهادن بر نعمت نبوت،  36-31شده و در آیات « امتنان»معنای 

ها مانند توحید، اعطاء ذریۀ پاک و برتری دادن بر واسطۀ سایر نعمتامتنان به
 شود.جهانیان را نیز شامل می

هِ عَلَ »عبارت   اسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا لِلَّ بر اساس سیاق « ی النَّ
برای خدا بر مردمی که »گردد: جملات، معنایی خبری پیدا کرده و چنین معنا می

نای مع«. سوی خانۀ کعبه را دارند، قصد کردن آن خانه واجب استتوانایی رفتن به
عِبِینَ قَالُواْ أَجِئْتَ »استفهام در عبارت  آیات،  با توجه به سیاق« نَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنتَ مِنَ اللاَّ

ذاریات نیز با توجه به سیاق  28استفهام تعجبی است نه استفهام حقیقی. در آیۀ 
ةٍ »آیات، واژۀ   به معنای فریاد است نه جماعت.« صَرَّ

هُمْ »توان مرجع ضمیرها را مشخص نمود، مانند عبارت بر اساس سیاق می لَعَلَّ
ه یا گردد نه به اللبرمی« کبیر»که بر اساس این قاعده، ضمیر هاء به « إِلَیْهِ یَرْجِعُون

های امر و نهی به کار رفته در آیۀ . همچنین با توجه به اینکه مخاطب فعلابراهیم
رْ »و « لاَّ تُشْرِكْ »حج:  21 حج نیز ضمیر  28است. در آیۀ  ، حضرت ابراهیم«طَهِّ
ن»لی در فاع ، ضمیر گردد. با توجه به قاعدۀ سیاقبازمی به حضرت ابراهیم« أَذِّ

یکی از  گردد و معنایش این است که ابراهیمبرمی به نوح« شیعته»در واژۀ 
 بود، زیرا دینش موافق دین وی، یعنی توحید بود. شیعیان نوح

گردد سیاق میسر مینساء با کمک  51در آیۀ « ناس»و « ابراهیمآل»تعیین مصداق 
هستند که جدشان  و یا آن حضرت و ائمه ها تنها رسول خداو مراد از آن

هود  66است. همچنین مصداق بُشری آیۀ  بوده و در ردیف ابراهیم اسماعیل
و یا هر دو، ولی  بوده و یا اسماعیل مشخص نشده که مربوط به تولد اسحاق

 است. مربوط به تولد اسحاق گردد کهآیات بعدی مشخص می از سیاق
نیز بر اساس سیاق، سوگند به شهر مکه « ولد»و « والد»، «هذا البَلَد»مصداق 

که بنیانگذار آن شهر بودند و همچنین به رسول  است و به ابراهیم و اسماعیل
 زیست. که در آن شهر می خدا

 اهیمشعراء در مورد مقصود ابر 98-91بر اساس سیاق، تفسیر صحیح آیات 
از استغفار برای آزر، استغفار در دنیا بوده، نه شفاعت وی در آخرت، حتی اگر وی 
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کافر از دنیا برود. همچنین مراد از آن، استغفار حقیقی نبوده، بلکه نوعی عمل به 
وسیله وی را برای ایمان آوردن ترغیب نماید. همچنین در آیات وعده بوده تا بدین

، دفاع از گردد که منظور ابراهیمق مشخص میعنکبوت بر اساس سیا 24-22
بوده، نه دفاع از خود او، ملائکه نیز از کلام وی دفاع از اهل قریه را  قوم لوط

اند که پیامبران الهی اهل ظلم نیستند و این دانستهفهمیدند. همچنین فرشتگان می
، این آیاتنسبت به آن علم داشته است. بنابراین سیاق  مطلبی است که ابراهیم

 نماید.توهم عدم علم وی را دفع می
 
 
 

 :منابع و مآخذ

 قرآن کریم)ترجمۀ مکارم شیرازی(

 (روح المعانى فى تفسیر القرآن العظیم0001آلوسی، سید محمود ،) ،

 بیروت: دارالكتب العلمیه.

 تا(، التحریر و التنویر، بیروت: مؤسسة التاریخ.ابن عاشور)بی 

 (معجم 0020ابن فارس ،).مقاییس اللغة، قم: مكتب الاعلام الاسلامی 

 (لسان العرب، بیروت: دارالفكر 0000ابن منظور، محمد بن مكرم ،)

 للطباعة و النشر و التوزیع.

 (البحر المحیط فى التفسیر، بیروت: 0002ابوحیان، محمد بن یوسف ،)

 دارالفكر.

 (المحرر الوجیز فى تفسیر الكتاب العز0000اندلسی، ابن عطیه ،) ،یز

 بیروت: دارالكتب العلمیه.

 (کیف نفهم القرآن، بیروت: مؤسسة وفا.0022حسینی، محمدرضا ،) 

 (مفردات الفاظ قرآن، بیروت: دارالقلم.0000راغب اصفهانی، حسین ،) 
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 (روش تفسیر قرآن، قم: پژوهشگاه حوزه و 0030رجبی، محمود ،)

 دانشگاه.

 (درس0030رضایی اصفهانی، محمدعلی ،)و قواعد تفسیر،  نامة مبانی

 المللی ترجمه و نشر المصطفی)ص(.قم: مرکز بین

 (التفسیر المنیر فى العقیدة و الشریعة و 0001زحیلی، وهبة بن مصطفی ،)

 ، بیروت: دارالفكر المعاصر.المنهج

 (الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل، بیروت: 0020زمخشری، محمود ،)

    دار الكتاب العربی.

  (الدر المنثور فى تفسیر المأثور، قم: 0020سیوطی، عبدالرحمن ،)

 کتابخانه آیة الله مرعشى نجفى.

 (فی ظلال القرآن، بیروت، دارالشروق.0000شاذلی، سید بن قطب ،) 

 تا(، الرسالة، مصر: شرکة مكتبة و مطبعة شافعی، محمد بن ادریس)بی

 مصطفی البابی الحلبی و اولاده.

  ،قم: (، الفرقان فى تفسیر القرآن بالقرآن0031محمد)صادقی تهرانی ،

 انتشارات فرهنگ اسلامى.

 (دروس فی علم الاصول، بیروت: 0023صدر، سید محمدباقر ،)

 دارالكتاب اللبنانی.

  (ترجمة تفسیر المیزان، ترجمه سید 0000طباطبایی، سید محمدحسین ،)

امعة مدرسین محمدباقر موسوی همدانی، قم: دفتر انتشارات اسلامى ج

 حوزة علمیة قم.

 (مجمع0000طبرسی، فضل بن حسن ،)تهران: البیان فى تفسیر القرآن ،

 انتشارات ناصرخسرو.

 (الفروق فی اللغة ، بیروت: دارالآفاق 0022عسكرى، حسن بن عبدالله ،)

 الجدیدة.

 (مفاتیح الغیب، بیروت: داراحیاء 0002فخر رازی، محمد بن عمر ،)

 التراث العربی.
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 (، کتاب العین، قم: نشر هجرت.0023راهیدی، خلیل بن احمد)ف 

 (کافی، قم: دارالحدیث.0003کلینی، محمد بن یعقوب ،) 

 (التحقیق فی کلمات القرآن الكریم0031مصطفوی، حسن ،) :تهران ،

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

 

 

  

 


